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 چکیده

دن متعاقدین به تعهّدات ناشی افتد كه پس از انعقاد عقد به نحو صحّت و متعهّد شگاهی اتفاق می

گردد، ایفای تعهّدات قراردادی ناممكن گردد. همچنین دهد كه باعث میاز قرارداد حوادثی رخ می

روشن است كه تعهّد به امر غیر ممكن تعهّدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی، فاقد اعتبار و اثر 

رداد در فرضی كه اجرای آن غیر ممكن است، امری بند دانستن متعاقدین به قرااست. در نتیجه پای 

نماید. در حقوق موضوعه، تعذّر حادث شده و علّتی كه موجب ناممكن شدن  مذموم و ناپسند می

گردد، نباید قابلیّت استناد را به متعهّد داشته و از اجرای قراداد و عدم ایفای تعهّدات ناشی از آن می

یر این صورت، متعهّد كماكان مسئول عدم اجرای قرارداد خواهد حیطه اقتدار وی خارج باشد؛ در غ

، بیان گردیده و تفاوتی نمی «بطلان كلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه»بود. در فقه، قاعده ای تحت عنوان 

كند كه تعذّر وفای عقد از جانب یكی از طرفین بوده و یا از جانب هر دو باشد. این قاعده بیانگر این 

كه پس از انعقاد عقد، اگر ایفای تعهّدات ناشی از عقد برای همیشه غیر ممكن شود  مفهوم است

باشد و تفاوتی هم بین عقود اجرای محتوای قرارداد و تعهّدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل می 

وجود نداشته و این قاعده در تمامی عقود حتی عقود اذنی نیز جریان خواهد داشت. حقوق ایران در 

قانون مدنی به این امر پرداخته و شروطی برای تحقّق عنوان تعذّر اجرای قرارداد  229و  227مواد 

توان به این قاعده تمسكّ جست. بدیهی است در فرض درنظر گرفته است كه بدون اجتماع آنها نمی

اهند گردید. در اجتماع شرایط لازم برای متعذّر شدن ایفای تعهّد، متعاقدین از انجام تعهّدات بریّ خو
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این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال هستیم كه  تعذّر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهّدات قراردادی 

 گردد.ای استفاده میتوصیفی و استفاده از منابع كتابخانه -چیست و از روش تحلیلی 

 تعذّر، قرارداد، بطلان، تعهّد، متعاقدین، ایفای عقد. واژه:کلید

 

 مقدّمه
هدف اصلی از انعقاد هر قراردادی، اجرای آن است. پس از انعقاد قرارداد، 

. در صورتی كه بعد از است شود امكان اجرای آننـخستین موضوعی كه مطرح می

انعقاد قرارداد، به دلایلی كه قابل انتساب به متعاقدین نیست اجرای آن ناممكن گردد، 

 شود. عدم امـكان اجـرایی آن مطرح می بحث تعذّر اجرای قرارداد و ضمانت اجرا

ای قابل مبالاتی و تقصیر طرفین قرارداد، یا به گونه ، ممكن است به سبب بی قـرارداد

وجـود دارد كـه مـتعاقدین نقشی در شرایط به  نیز امكان انتساب به آنان باشد؛ این

هّد، خارج از خواست و باشند و به عـبارت دیـگر، انجام نشدن تع وجود آمده نداشته

كه از آنها به معاذیر  استثنائاتی ، باآور بودن قرارداداراده آنان باشد. قاعده الزام

. معاذیر قراردادی، اموری هستند كه است شود مواجه گردیده قراردادی تعبیر می

در  قصور پیامدهای از توانند به طور قانونی، خود رابراساس آن طرفین قرارداد می

 ارادی اجرای تعهّدات خویش معاف كنند. برخی معاذیر، غیر ارادی و بعضی دیگر

. به لحاظ نظری، بحث تعذّر اجرای قرارداد، به شكل كنونی به طور منسجم و در هستند

ای در حقوق نداشته و معمولاً به طور پراكنده قالب موضوعی مشخص، سابقۀ دیرینه 

. حقوقدانان، به مناسبت بحث وفای به عهد، به طور غیر از آن سخن به میان آمده است

اند. در حقوق ایران، به ویژه در قانون مدنی نیز بحث منسجم به این موضوع نیز پرداخته

از تعذّر جایگاه خاصی ندارد و حتی در موارد مصرحّۀ خیارات، از خیار تعذّر سخنی به 

ن خیاری اشاره شده، اما عدم ذكر میان نیامده است. هرچند در مواد پراكنده به چنی

صریح آن در كنار سایر خیارات، باعث شده است كه برخی منكر وجود چنین خیاری 

گردند. در فقه، این موضوع نسبت به حقوق كشور ما وضعیّت بهتری دارد، ولی باید 
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گفت این موضوع نیز در فقه آنچنان كه باید، مورد توجه قرار نگرفته است. در اغلب 

اند. برخی د، فقها به مناسبت بحث از بیع، از تعذّر تسلیم نیز سخن به میان آوردهموار

اند. در حقوق خارجی نیز نیز، به این موضوع به عنوان یكی از قواعد فقهی نگریسته

تعذّر اجرا به شكل كنونی در قالب فورس ماژور، فراستریشن و عدم امكان اجرا مطرح 

لی از قدمت بیشتری برخوردار است. در صورتی كه شده است كه نسبت به حقوق داخ

شود و تعذّر، برای همیشه اجرای قرارداد را غیر ممكن كند عقد خود به خود منحلّ می

شود، اگر متعذّر شدن اجرا تنها به مدت زمان خاصی محدود گردد، عقد منحلّ نمی 

اند با اعمال خیار تعذّر تولیكن متعهّدٌ له مجبور نیست تا رفع تعذّر، منتظر بماند و می

 ، از قراردادی كه تعهّدی، له یا علیه او ایجاد كرده، رهایی یابد.اجرای تعهّد و تسلیم

 

 سوابق تحقیق -1
شاره ااضر حدر این قسمت به تعدادی از نتایج تحقیقات مشابه و نزدیك به تحقیق 

 می نمائیم:

بررسی تطبیقی تعذّر اجرای »ی تحت عنوان ا(، در مقاله1389جعفری، تلخابی) -

ر تعذّ ند:اشته به این مطالب اشاره دا« قرارداد در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس

« ضمونهاء بمبطلان كلّ عقد بتعذّر الوف»اجرای قرارداد، از یك سو با قاعده فقهی 

 یگر، بهدسوی  ثر تعذّر بر قرارداد، بطلان است و ازكند كه به موجب آن، اتطبیق می

له است.  مشروطٌ ه یاموجب خیار تعذّر تسلیم، اثر تعذّر بر قرارداد، خیار برای متعهّدٌ ل

دود حتعیین  م، واین مقاله به دنبال حلّ تعارض ظاهری قاعده مذكور و خیار تعذّر تسلی

ذّر موقّت و تع»با تفكیك تعذّر به در این تحقیق  .باشدو ثغور هر یك از آنها می

تعهّد  ود اصلی تعذّر تعهّ»و « تعذّر جزئی و كلی»، «تعذّر ابتدایی و عارضی»، «دائمی

ر هر د« ضمونهاء بمبطلان كلّ عقد بتعذّر الوف»، محلّ جریان خیار تعذّر یا قاعده «فرعی

 یك از اقسام یاد شده مشخص شده است.
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ر آن تعذّر اجرای قرارداد و تأثی»عنوان  له خود با(، در مقا1395خیاط مشهدی ) -

ن كلّ بطلا»ن ای تحت عنوابه این مطالب پرداخته است: در فقه قاعده « بر عقود لازم

ی كه وفا عقدی بیان گردیده است؛ به موجب این قاعده هر« عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه

 ر وفایه تعذّككند وتی نمی به مضمون آن متعذّر باشد، باطل است و در این میان، تفا

این  ه ازبه عقد از جانب یكی از طرفین یا از جانب هر دو باشد. در حقوق موضوع

ره فساخ اشاگردد. مفهوم بطلان در قاعده، به انقاعده به تعذّر اجرای عقد، تعبیر می

 زالت پیش ه حاداشته و منجرّ به قطع آثار قرارداد از لحظه تعذّر شده و آثار عقد ب

 گردد، لیكن هر تعذّری منجرّ به این وضعیّت نخواهد شد.انعقاد باز می

بطلان كلّ عقد »قاعده فقهی » ی تحت عنوانا(، در مقاله1393صفایی و لامع ) -

به این  «ی )ره(خمین و كاربرد آن در مهر با رویكردی بر نظر امام« بتعذّر الوفاء بمضمونه

م اط احكااستنب ، احكام كلی و عامّی هستند كه درقواعد فقهی اند:مطالب اشاره داشته

اعد ز این قوهای مختلف، نقش اساسی دارند. یكی ا ها و زمان جزئی منطبق با مكان

« هبمضمون لوفاءبطلان كلّ عقد بتعذّر ا»كه در ابواب مختلف فقه كاربرد دارد، قاعده 

عهّد تآن  ممكن باشد كند كه هرگاه اجرای یك تعهّد، غیراست. این قاعده ثابت می

له عده، ادگردد. برای اثبات این قانمی« أوفوا بالعقود»باطل است و مشمول حكم 

 ه دلیلبتوان ترین آن ادله می مختلفی در كتب فقهی آورده شده است كه از مهم

مود. شاره نا« لزوم اجتماع نقیضین»و « لزوم غرر در صورت عدم قدرت بر اجرای عقد»

ین اها به در قواعد عمومی قرارداد« شرط قدرت بر تسلیم»حت عنوان اساتید حقوق ت

 مضمون اشاره دارند.

كه  رسیمیجه مبا اشاره به مقالات بالا و ارائه نتایج حاصل از تحقیق به این نتی

رد ی مونگارندگان در این تحقیق، موضوع را به صورت كامل از نظر فقهی و حقوق

 موضوع تحقیق داشته اند. بررسی قرار داده و نگاهی نو به
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 شناسيمفهوم  -2
 هومه مفباین مبحث برای آشنایی مخاطب و ایجاد ارتباط آنها با موضوع تحقیق 

 شود. شناسی بحث اختصاص داده می

 تعذرّ فهومم -1-2

های لغـت، عـذر بوده و ریشه آن عذر است. در كتاب تـفعّل تعذّر، مصدر بـاب

 آمده اقرب الموارد ؛ دربهانه و پوزش به كـار رفـته اســت نایمع )بـا ضمهّ عین( به

(. در 751: 1385شود )دهخدا، كه با آن پوزش خواسته می كه عذر، حجتّی است است

و  دیپوزش نـخواه لاتعتذروا قد كفرتم بعد ایمانكم:»قرآن نیز به همین معنا آمده است: 

جّه الحـ»دادن كار: نذر حجتّی اسـت بـرای انجام ع (؛ در واقع،٦٦)توبه: « عذر نیاورید

های لغــت در معانی (. تعذّر نیز در كتاب3/301: 13٦1)قریشی، « التی یعتذر بها

و تنگ شـدن كـار، ممتنع بودن،  ، مشكلمتفاوتی چون دشوار شدن، سخت شدن

ا ال اینهمـثا وگناهی، استوار نگردیدن امتناع كردن، عذر آوردن، سـستی، آلودگی، بی

 (.397: 141٦؛ طریحی، 93: 1410به كار رفـته است )فراهیدی، 

ق حقو معنای حقوقی تعذّر، از معنای لغوی آن دور نیست. یكی از نویسندگان

 معادل را فورس ماژور و علّت خـارجی بـه این واژه اشاره كرده و آن مدنی در مباحث

تساب قابل ان كان اجرای قرارداد به عللی كهمانی كه امبودن دانسته است؛ یعنی ز ممتنع

 (. 119: 1395شود )جعفری لنگرودی، ، متعذّر می نیستبه طرفین قرارداد 

 قرارداد در فقه تعذرّ اجرای -2-2

، هر عقدی كه وفای به «بطلان كلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» به موجب قاعده

به عبارت دیگر، چنان چه طرفین  مضمون آن متعذّر و ناممكن باشد، باطل است.

اند، عمل كنند آن قرارداد یا یك طرف قرارداد نتوانند به تعهّدی كه در قرارداد نموده

قرارداد باطل است. بنابراین چنان چه فروشنده نتواند مبیع را تحویل خریدار دهد یا 

تحویل  خریدار نتواند ثمن را تحویل فروشنده دهد یا مؤجر نتواند مورد اجاره را
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مستأجر بدهد یا وكیل به دلیل از بین رفتن موضوع وكالت نتواند به وكالت خویش 

(. مفاد این 45: 1388عمل كند، عقد بیع و اجاره و وكالت باطل خواهد بود )زراعت، 

عقود و معاملات جاری است  خاصی اختصاص نداشته و در همه قاعده به معامله

 (.5/2٦5: 1389)موسوی بجنوردی، 

قد به حقق عت واسطهمقصود از وفای به مدلول عقد، انجام دادن تعهّدی است كه به

رف كه صِ ایشان قرار گرفته است. بدیهی است نحو صحّت میان متعاقدین، بر ذمهّ

با  ن گفت كهتواتسلیم موضوع عقد الزاماً با وفای به مدلول عقد، ملازمه ندارد و نمی

یرا زست. ادیگر عقد، به مفاد ّعقد نیز وفا شده  تسلیم عین موضوع تعهّد به طرف

، ین صورتاامور دیگری متعذّر شود. در  واسطهممكن است ایفای تعهّدات عقد، به

ست عقد ارده هرچند متعاقد به تعهّد خود مبنی بر تسلیم عین موضوع قرارداد، عمل ك

 (.132: 1394شود )محقق داماد،  هنوز به طور كامل محسوب نمی

توان میاشد، نعهّد بتسرباز زدن متعهّد از انجام  ته اگر تعذّر اجرای عقد به واسطهالب

، تناد آنه اسباستنكاف متعهّد از ایفاء را مصداق تعذّر به وفای عهد محسوب كرده و 

د، ین تعهّای ععقد را باطل دانست؛ بلكه باید از طریق مراجعه به حاكم او را به ایف

ختیار ان در آدر نتیجه، موضوع بحث ما تعذّری است كه ارتفاع اجبار و الزام نمود. 

مله ود، معاشخته متعاقدین نباشد. در تعذّر تسلیم، مثلاً اگر كبوتر در حال پرواز فرو

 (.٦/249: 1410كه به نحو عادت باز گردد )شهید ثانی،  صحیح نخواهد بود؛ مگر آن

 نتعذرّ اجرای قرارداد در حقوق ايرا -3-2

وق ایران به تبعیّت از فقه امامیه، در زمان تخلّف از اجرای تعهّد، الزام ممتنع در حق

ق.م. می 220باشد؛ همچنان كه در ماده به انجام آن چه بر عهده گرفته است قاعده می

است ملزم  عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی كه در آن تصریح شده»خوانیم: 

هرگاه »دارد: درباره شروط ضمن عقد چنین اشعار می 237ه و به ویژه ماد...« نماید  می

شده است  شرط ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً كسی كه ملتزم به انجام شرط
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رجوع نموده  تواند به حاكمباید آن را بجا آورد و در صورت تخلّف، طرف معامله می

(. در حقوق ایران 20٦: 1397)صراف و دیگران، « تقاضای اجبار وفای به شرط بنماید

به تعذّر اجرای  تعهّد تعبیر می « بطلان كلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه»فقهی  از قاعده

گردد كه به دلیل وجود علّت گردد. به عبارت دیگر، این قاعده زمانی اعمال می

نماید كه گردد و تفاوتی هم نمی خارجی، قدرت ایفای تعهّد از متعهّد سلب می

وع تعهّد، عین خارجی بوده یا خیر؛ و این كه آیا عین خارجی تلف گردیده یا موض

 (.99: 1389خیر؟ )شعبانی، 

 ر مادهیران دشروط تحقّق تعذّر اجرای عقد در حقوق ایران، قانون مدنی ا درباره

كه  شودت میخسار متخلف از انجام تعهّد وقتی محكوم به تأدیه»دارد: بیان می 227

ن مربوط توامینعلّت خارجی بوده است كه  ابت نماید كه عدم انجام به واسطهنتواند ث

ه حادث هّد به واسطهاگر متع»دارد: همان قانون اعلام می 229 همچنین ماده«. به او نمود

 حكوم بهمد برآید تعهّد خو اقتدار اوست، نتواند از عهده ی كه رفع آن خارج از حیطها

ر ای متعذّد كه برتوان اذعان نموبا توجه به مواد مذكور می«. بودتأدیه خسارت نخواهد 

زم و ن، لاآشدن اجرای تعهّد، دو شرط خارجی بودن حادثه و غیر قابل اجتناب بودن 

با  ده وضروری است. این در حالی است كه این شروط برای تحقّق تعذّر كافی نبو

ادثه حبودن  غیر قابل پیش بینیتوان شرط استدلالات ارائه شده توسط حقوقدانان می

 (.207: 1388را نیز به آنها افزود )كاتوزیان، 

 تفاوت تعذّر و تعديل -4-2

مفهوم لغوی تعذّر شامل دشواری در اجرای قرارداد نیز می شود؛ به این معنی كه 

تعذّر در مفهوم وسیع، علاوه بر ناممكن شدن اجرا، دشواری در اجرای قرارداد را هم 

د. اما باید گفت تعذّر اجرای قرارداد غیر از تعسّر اجرای آن است، زیرا به طور در بردار

طبیعی اجرای هر تعهّدی سختی و دشوارهایی دارد و این مفهوم نباید با تعذّر یكی 

ها موجب انگاشته شود؛ حتی در مواقعی كه بالا رفتن ناگهانی و غیر متعارف قیمت 
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شود؛ لیكن با وجود این، امكان اجرای تعهّد عهّد میدشوار شدن اجرای قرارداد برای مت

(. به طور معمول، آن چه در موضوع 45: 1392اسكویی،  كماكان وجود دارد )بنایی

گیرد، تغییرات فاحش و ناگهانی مالی و اثر آن در تعدیل قرارداد مورد توجه قرار می

ان اجرای تراضی طرفین یك قرارداد است، ولی در خصوص امكان یا عدم امك

آید. به عبارت دیگر، حدوث شرایط جدید قرارداد با شرایط جدید سخنی به میان نمی

مالی حاكم بر قرارداد ممكن است در دو فرض بررسی گردد: یكی این كه كماكان 

ها و سخت شدن اجرای آن توسط متعهّد قابل قرارداد با لحاظ افزایش ناگهانی قیمت 

دهد، اجرای قرارداد متعذّر ی تلاشی كه متعهّد انجام میاجراست؛ دوم این كه با تمام

 (.51است )همان: 

 

 تعذّر اجرای قرارداد انواع -3
مالی  تعذّر والی مدر این مبحث به انواع تعذّر در قالب تـقسیم تعذّر به مالی و غیر 

 پردازیم.خارج از آن می یا متعهّد ناشی از وضعیت

 تـقسیم تعذّر به مالي و غیر مالي -1-3

امكان اجرای مادی غیر قابل انـتساب بـه  لحاظ در مواقعی كه اجرای قرارداد به

شود یا با وجود امكان مالی متعهّد به حكم قانون، انجام تعهّد ناممكن طـرفین متعذّر می

كه پس هنگامی ،. برای مثالهستیم می گردد؛ در این وضـعیّت با تعذّر غیر مالی روبرو

-شود اجرای قرارداد متعذّر میاز عقد و قبل از اجرای تعهّد، مـوضوع تعهّد تلف می

 طریق از این شرایط، صرفنظر از آمادگی مالی متعهّد برای اجرا، حـتی گردد. در

پذیر نیست و عدم امكان اجرا ارتباطی با وضعیّت مـالی وی دیگران انجام تعهّد امكان 

 . اما برخی اوقات بدون آن كه اجرای تعهّدات ناشی از قرارداد به لحاظ مادینـدارد

شده یا بـه مـوجب مقررّات ممنوع گردد، به لحاظ عدم توانایی مالی متعهّد،  غیر ممكن

شود و آن زمـانی است كه به علّت تغییر ناگهانی شرایط می اجرای قرارداد مـتعذّر
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كه امـكان اجـرای قـرارداد برای  گیردمی وضعیتّی قرار در چنان اقتصادی متعهّد، وی

شود بـه خـود وی میسّر نیست. در واقع، علّتی كه ســبب تعذّر اجرای قرارداد می

مالی  قرارداد و یا شرایط مادی و اعتباری اجرا مربوط نیست، بلكه مربوط به وضعیّت

هّد پس از انعقاد قرارداد و شخص متعهّد است. فـرض آن اسـت كه ناتوانی مالی متع

طـور  . بهدهد كه قادر به انجام تعهّد خود نیستقبل از اجرا او را در شرایطی قرار می

مـعمول، این شـرایط در صورت بروز تغییرات ناگهانی اقتصادی مربوط به متعهّد و یا 

 كه استای آید. این تغییرات ناگهانی به گونهتر از آن به وجود می در سطح وسیع

نماید و وی حـتی بـا به كارگیری تمامی امـكان اجـرای قرارداد را از متعهّد سلب می

توان و تلاش خود و بسیج امكانات مالی و اعـتباری، قـادر به اجرای قرارداد با شرایط 

شده در قرارداد نیست. هرچند نـاتوانی مالی متعهّد در انجام تعهّد، باید  بینی اولیه پیش

ی از مـوارد تعذّر نســبی )نه مطلق( به شمار آید، زیرا امكان اجرای تعهّد تـنها از یك

وجود دارد )مثـل  دیگران توسط شده است و همچنان اجرای تعهّد سلب متعهّد سـوی

تواند در عـمل، اجـرای تعهّد را از ساخت مـلك(، لیكـن از آنجا كه متعهّدٌ له نمی

 كند و اصـل آن است كه برای انجام كار مطالبه هزینه رداخـتطریق دیگران بـدون پ

مطالبه شود در واقع، تعهّد به طور مطلق متعذّر گردیده است. همچنین عدم  هزینه

را فرا گرفته و دائمی باشد، زیرا  عـقد اجرای توانایی انجام تعهّد باید تـمام زمان

نظر عقلی امكان اجرا محتمل باشد، اصل  تعذّر محــدود و از هـنگامی كه مدت زمان

پرداخـت نـیست )كاتوزیان،  قـابل تأخیر بر انجام عـقد است و حتی خسارتی بابت این

از دید عرف قابل اغماض باشد و  اجـرا ( ولی بـاید مدت زمــان تـأخیر در201: 1385

ا هـرگاه اجـرای تعهّد در ، امنباشد مهم یا این تأخیر تا جایی قابل قبول است كه زمان

-سـبب انـتفای قـرارداد می اجـرا تـأخیر موعد مقرّر برای متعهّدٌ له اهمیّت داشته بـاشد

 تعذّر باشد شود. به عبارت دیگر، هرگاه اجرای تعهّد و زمان، دارای وحدت مطلوب
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، برخی موارد شود؛ زیرا درموقّت نیز موجب زوال قرارداد و در نتیجه انتفای تعهّد می

 (.115: 1394در حكم عدم اجراست )محقق داماد،   تأخیر

 خارج از آن يا متعهّد ز وضعیتتعذرّ مالي ناشي ا -2-3

ی اقتصاد شرایط شود، گاه بهناتوانی مالی كه موجب عدم انجام تعهّد قراردادی می

چنین  بـه را گـریشود كه علاوه بر وی، اشــخاص دیخارج از كنترل متعهّد مربوط می

ای هسان سازد. گاه بدون آن كه شرایط اقتصادی جامعه دچار نووضعیتّی دچار می

نی گر، ناتواشود. به عبارت دیعلل دیگر، متعهّد دچار ناتوانی مالی می به شدید گردد

شخص متعهّد است و شرایط اقتصادی كه به عنوان یك علّت خارجی  بـه مربوط مالی

صادق نیست. با این توضیح كه در برخی  ، هموارهدارد عذّر شدن اجرا دخالتبرای مت

، اجرای ده در اجـرای تعهّدات مستمرّبینی نش و پیش ناگهانی موارد، بر اثر حوادث

كه  ایبه گونه شودمی  قرارداد به طور غیر متعارف و غیر قابل تحمّل، پرهزینه و گزاف

 برخی موارد بدون آن كه تـغییری در در كند. اماسلب می امكان اجرا را از متعهّد

آید كه صورتی در می به دهـد، بـه علل دیگری وضعیّت مالی متعهّد رخ ها قیمت

 دچار ورشكستگی شده تدبیریبی  شود؛ مثلاً به ســبباجرای تعهّد برای او دشوار می 

(؛ اگرچه ممكن 48: 1392بنایی اسكویی، گردد )می سلب از او تعهّد و قدرت اجرای

د كه صرفاً مربوط بـه عدم توانایی مالی متعهّ تعذّری است درآثـار و ضمانت اجرای

 ولی ائل شدقدهد، تفاوت می ها رخسبب تغییر ناگهانی قیمت  به است با تعذّری كه

 است. ولی تعذّر در بردارد و آن تعذّر اجرای قـرارداد را هر دو، یك نتیجه مشخص

و غیر قابل انتساب  خارجی علل در صورتی فرض كرد كه باید مالی اجرای قرارداد را

شده و در نتیجه، اجرای تعهّد برای او  متعهّد قـرارداد، سبب ناتوانی مالی طرفین به

 در ی او راانگارتدبیری و سهلكه بی  كرد ناممكن شود و نباید آن را آنـچنان تفسیر

 .مبالاتی متعهّد را بپردازدبی وانشود كه متعهّدٌ له تا آن و موجب برگرفته
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 «اء بمضمونهبطلان کلّ عقد بتعذّر الوف»اثبات قاعده  ادله -4
 ن مستندتوایتوان گفت كه دلایل زیر را مدر باب اثبات قاعده، به طور اجمال می

 قرارداد:

 دلیل عقل -1-4

یرا زاشد، بصحّت و بطلان باید یكی از این دو ویژگی را داشته هر عقدی از نظر 

 ر زماندعدم و ملكه است و امكان ندارد یك عقد  رابطه این دو وضعیّت، رابطه

ه كقدی واحد، هر دو صفت را از دست بدهد یا هر دو صفت را داشته باشد. حال ع

ارج خ« عقودوا بالاوف» آیه صحّت عقد؛ مانند امكان ایفای آن وجود ندارد از شمول ادله

س پ(. 5/2٦7: 1389است وگرنه تكلیف به محال خواهد بود )موسوی بجنوردی، 

-مینین نتوان آن را مقیّد به وصف صحّت نمود؛ همچوقتی یك عقد باطل باشد نمی

توان گفت عقد در این صورت صحیح است و شخصی كه مال نزد وی تلف شده 

شد كه ه بانت باید ناشی از عقد یا تصرّف یا معاوضاست، ضامن آن باشد؛ زیرا ضما

 هیچ یك از این اسباب در اینجا وجود ندارد.

 بنای عقلا -4-2

 مندرج عهّداتترسد زمانی كه متعاقدین یا یكی از آنها نسبت به ایفای  به نظر می

 اری لغوقلا كباطل است و بقای چنین عقدی در نزد عدر عقد متعذّر باشد، عقد منعقد 

ر باطل دانستن ب(. بنای عقلا از گذشته تاكنون 154تا:  نماید )طباطبائی قمی، بی می

و  نتقالباشد، نقل و اچنین عقدی بوده است، زیرا آن چه هدف اساسی هر عقد می

دهد، یخ مد عقد رانجام آن در عالم خارج است و انتقال اعتباری كه به محض انعقا

 قبل از ف مبیعتوان این موارد را با مواردی از جمله تلكند. همچنین نمیكفایت نمی

 بوده و نائیقبض مقایسه كرده و حكم به انفساخ قرارداد نمود؛ زیرا آن مورد، استث

 مستند به روایات شرعی است.

 اجماع -3-4
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 ویند )موسادهنیز استناد كر فقها برای اثبات مشروعیّت این قاعده به دلیل اجماع

اجماع  (. در این باب، هم اجماع منقول وجود دارد و هم5/2٦7: 1389بجنوردی، 

ه كنجا آمحصّل كه در این فرض نیز لزوم كاشفیّت از رأی معصوم محرز است و از 

ر دد و ضعف مدرك وجود دارد در نتیجه، موجب كاشفیّت از رأی معصوم نخواهد بو

 (.152ی اعتباری نخواهد داشت )طباطبائی قمی، بی تا: نهایت به تنهای

 

 تعذرّ ضعیّت قرارداد پس از وقوعو -5
 آن متعذّر گردد، تعذّر اصلی نام عقد هنگام قرارداد در مفاد هر زمان كه پایبندی به

ه اصلی، در فق . تعذّرشود. در این حالت، اسـاً وقـوع تعذّر مانع از تشكیل عقد میدارد

 موضوع تعهّد مورد بررسی قرار شرط بـر تـسلیم به عنوان تحت عنوان شرط قـدرت

 همه ، دریا در اثنای اجرای آن تعهّد است. فرض تعذّر اصـلی پس از ایـجاد گرفته

تـصوّر است؛ از همین رو، برخی  ّ قـابلتنها در عقود مستمر بلكه عقود جاری نیست

را موجب بطلان آن می دانند.  اجاره عهّد در برخی عقود از قبیلمتعذّر شدن اجرای ت

همیشه اجرای تعهّد یا تسلیم را ناممكن سازد در این  پس از حدوث، برای تعذّر اگـر

 تعذّر زمان مدت آید كهموقّت، هنگامی به وجود می تعذّر وضع، تعذّر دائمی است اما

پذیر باشد. بنابراین، مكان اجرای تعهّد امكان، اعرفی اسـت و از نـظر محدود

تعذّر طاری از آنجا  ، درمبنا محدودیّت زمانی تعذّر، محدودیّت عرفی است و بر همین

نیست فقها آن را به تعذّر دائم الحاق  منتفی و عقلاً ، عرفاًتسلیم بر كه احتمال قدرت

(. برخی از فقها وجود اطمینان به 52–41: 1397نژادی و همكاران،  نمایند )علینمی 

اند؛ با این استدلال كه در مفهوم غرر، قدرت بر تـسلیم را شـرط صـحّت عقد دانسته

عدم اطلاع اخذ شـده اسـت، پس با علم و اطلاع به قدرت بر تسلیم، معامله غرری 

ور التسلیم در هنگام عقد، اطمینان بر مقد طرفین گیرند كه اگرنخواهد بود و نتیجه می

بودن مورد تعهّد داشته باشند ولی پس از آن معلوم شود كـه هنگام عقد، مورد معامله 
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حاصل شود عقد مذكور  تسلیم مقدور التسلیم نبوده اسـت چـنان چه بـعداً قدرت بر

صحیح خواهد بود و اگر قدرت بر تسلیم حاصل نشد، عقد باطل خواهد بود 

 (.17٦: 1383)انـصاری، 

 

 شرايط تعذرّ اجرای قرارداد در حقوق ايران -6
دم نه عبرای تحقق تعذّر اجرای قرارداد، شرایطی لازم است، زیرا صِرف هرگو

م ، هر عدتیجهنگردد و در توانایی اجرایی در قرارداد باعث متعذّر شدن اجرای آن نمی

 د در یكارداامكان اجرایی، موجب انحلال قرارداد نخواهد شد. متعذّر شدن اجرای قر

لال نگاه كلّی دارای اركانی است كه موجب به وجود آمدن اثراتی خاص و انح

 الیه د مشارٌی تعهّگردد و در نتیجه، عدم امكان ایفاقرارداد و زوال مسئولیت متعهّد می

ر ركان تعذّاساختار و  الواقع تشكیل دهندهنماید. عناصر مذكور فی  را توجیه می

 اجرای قرارداد هستند:

 ن حادثهعدم دخالت متعهّد يا خارجي بود -1-6

 قدام خودا هخارجی بودن حادثه بدین معنا است كه تعذّر عارض شده نباید در نتیج

ای ایف متعهّد باشد. همچنین علّتی كه موجب ناممكن شدن اجرای قرارداد و عدم

غیر این  اشد؛ درب شتهگردد، نباید قابلیّت استناد به متعهّد را داتعهّدات ناشی از آن می

 ن ویصورت و در صورتی كه این علّت، معلول اقدامات شخص متعهّد باشد كماكا

اهد نخو مسؤول عدم اجرای قرارداد خواهد بود و مسؤولیت وی در این رابطه زایل

انون د. در قهد شگردید و قابلیّت استناد به متعذّر شدن اجرای قرارداد از وی سلب خوا

ز انجام تعهّد، امتخلّف »دارد: قانون مذكور چنین بیان می 227 دهمدنی ایران نیز ما

 اسطهونجام، به شود كه نتواند ثابت نماید كه عدم اخسارت می به تأدیهوقتی محكوم 

ودن ارجی بخاما در تعبیر «. توان مربوط به او نمودعلّت خارجی بوده است كه نمی

 ز گردیده است:( ابرا100: 1389تاكنون دو نظر )شعبانی، 
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 د.باش دیدگاه اول: حادثه باید خارج از قلمرو فعالیت متعهّد و انتفاع وی

توان ی كه ناونهگدیدگاه دوم: حادثه باید خارج از اراده و عملكرد متعهّد باشد، به

 حادثه را به عمد یا تقصیر مشارٌ الیه منتسب نمود.

 بودننش خارجی بودن یا در توضیح دیدگاه اول باید بیان نمود كه ملاك سنج

ود ختبط با ، مرحادثه، عدم ارتباط آن حادثه با متعهّد است؛ در هر جا كه تحقق تعذّر

 ی نبودهه وی خارجمذكور نسبت ب باشد تعذّر و حادثههای متعهّد میمتعهّد یا فعالیت 

شود ه میشاهدباشد. مو بقای مسؤولیت متعهّد، در مورد عدم امكان اجرای قرارداد می

 وفعالیت  كه در صورت پذیرش چنین دیدگاهی، اعتصاب از آنجا كه در حوزه

د شد قّی نخواهدهد، مصداق متعذّر شدن اجرای تعهّد تلمتعهّد رخ می مؤسسه محدوده

رت ر صودهرچند كه از نظر حقوقی نتوان تقصیری را به متعهّد منتسب نمود؛ ولی 

 بتنی برمكه  هد بود؛ زیرا مطابق دیدگاه دوماتخّاذ دیدگاه دوم، نتیجه متفاوت خوا

وده بوی  نظریه تقصیر است صِرف این كه حادثه مرتبط به متعهّد و قلمرو فعالیت

ور، مذك است، از تحقق تعذّر جلوگیری نخواهد نمود؛ زیرا ملاك سنجش در دیدگاه

ه ق شده، بقمح قابلیّت استناد حادثه به متعهّد قرارداد است و در نتیجه، اگر حادثه

ی پیش رو د درتقصیر متعهّد قرارداد ربط داده شود یكی از مصادیق تعذّر ایفای تعهّ

 خواهد داشت.

-می شود این است كه به نظرآن چه از جمله توضیحات مطلب فوق اكتساب می

 ك تحققو مهمی نباشد و آن چه ملا رسد خارجی بودن حادثه، عنصر تعیین كننده

این  د است واقتدار شخص متعهّ خارج بودن علت تعذّر از حیطهرسد تعذّر به نظر می

ز ااری امر است كه موجب ایجاد مسؤولیت متعهّد خواهد شد. این مطلب توسط بسی

ن د به ایعتقااحقوقدانان مورد تأیید قرار گرفته است و در تفسیر خارجی بودن علّت، 

 (.204: 1385تفسیر دارند )كاتوزیان، 
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 تردید بدون نمایداند ثابت میفقیهان تلویحاً یا صریحاً گفته دقت در آن چه كه

ذیرش پنین چنین شرطی برای رهایی از مسؤولیت نزد آنان نیز معتبر بوده است. همچ

ست كه مر اعدم قابلیّت انتساب حادثه به شخص معیّن از سوی فقیهان نشانگر این ا

مینی، ؛ خ7/477: 1412، باشد )خوئی، مورد پذیرش فقها میخارجی بودن حادثه

13٦3 :1/505.) 

 جتناب ناپذيریا -2-6

 ایدثهاید حاگردد، بافتد و موجب تعذّر اجرای قرارداد میای كه اتفاق میحادثه

ایی، )صف رفع نشدنی و غیر قابل مقاومت باشد و نتوان در مقابلش ایستادگی نمود

 هقوع حادثتوانایی وی در جلوگیری از و(. اگر متعهّد قرارداد با فرض 239: 1388

ای دم اجرعمذكور نگردد، مسؤول  مذكور، اقدامی انجام نداده و مانع تحقق حادثه

 هست. مادایده قرارداد باقی خواهد ماند، زیرا در انجام تعهّد خود تقصیر مرتكب گرد

هّد اگر متع»د: رداقانون مدنی ایران صریحاً به شرط مذكور اشاره نموده و بیان می 229

د خود تعهّ ز عهدهااقتدار اوست نتواند  ای كه رفع آن خارج از حیطه حادثه  به واسطه

د د بتوانگر متعهّامذكور،  با توجه به ماده« خسارت نخواهد بود. برآید محكوم به تأدیه

ر د، تعذّنمایبر مانع مذكور چیره گردد و از آن بگریزد لیكن اقدام به چنین كاری ن

هد اقی خوابخویش  یابد و در نتیجه، مشارٌ الیه مسؤول عدم ایفای تعهّداجرا تحقق نمی 

 (.102: 1389ماند )شعبانی، 

 بیني بودنیرقابل پیشغ -3-6

موجد تعذّر در عرف، به طور  این شرط بدین معنا است كه عارض شدن حادثه

از آنجا كه چنین شرطی  بینی باشد. در سیستم حقوقی كشور ما معقول غیر قابل پیش

در مبحث مربوط به خسارات ناشی از عدم انجام تعهّد ذكر نگردیده است، مورد تردید 

باشند. این وجود چنین شرطی در تحقق تعذّر می است. گروهی از حقوقدانان معتقد به 

گروه معتقدند از آنجا كه این قسمت از قانون مدنی كشور ما مقتبس از قانون مدنی 
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توان وجود چنین شرطی را در حقوق خود لازم دانست و با تفسیر باشد می ه میفرانس

توان غیر توان به این امر دست یافت و در نتیجه می قانون مدنی نیز می 227موسّع ماده 

 (.103قابل پیش بینی بودن حادثه را شرط معافیت متعهّد دانست )همان: 

  

 دادبر قرار متعهدّ مالي ثار تعذرّآ -7
-رار میقرسی در این مبحث آثار تعذّر مالی متعهّد بر قرارداد را مورد بحث و بر

 دهیم.

 قرارداد انحلال قهری -1-7

تواند اخـتیار فسخ تعذّر دارد كه می بودن دائم انحلال قرارداد، بستگی بـه موقّت یا

قد در اختیار طرفین عآن كه سرنوشت  بدون یا قرارداد را برای متعهّد ٌله فراهم آورد

طلق و تعذّر اصولاً در تعذّر مـ خـیار باشد، قرارداد بـه طور قهری منحلّ گردد. بـحث

است كه برای زمان  تعذّر از یابد. مقصود از تعذّر موقّت، صـورتیموقّت مفهوم می 

 دودهدر مح تعهّد گردد كه اولاً قابل اغماض نیست، و ثانیاً اجرایمحدودی طاری می

، موردنـظر متعهّدٌ له مطلوب وحدت زمانی كه تعذّر تمام آن را فرا گرفته است بـه نحو

)بنایی ود شمی نیست، زیرا در صورت تعذّر مطلق و دائم، قرارداد به طور قهری منحلّ

 (.48: 1391اسكویی، 

د عهّتدهیم كه آیا تعذّر اجرای یكی از دو در این قسمت به این سؤال پاسخ می

ای انجامد؟ برناشی از عقد معوّض به سقوط تعهّد دیگری و انحلال قهری عقد می

 سقوط تعهّد مقابل، دو شرط ضروری است: 

شود، ن میآاز  اولاً: تعذّری كه سبب انحلال قهری قرارداد و انتفای تعهّدات ناشی

 باید مطلق و دائمی باشد.

رارداد طاری شده باشد؛ لذا چنان چه این تعذّر باید بر تعهّد اصلی ناشی از ق -ثانیاً 

تعذّر، ناظر به تعهّدات فرعی یا تعهّدات ناشی از ایجاد اثر مستقیم عقد باشد، به خودی 
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گردد. در قاعدۀ ضمان معاوضی، متعهّدٌ له در صورتی خود موجب انحلال عقد نمی

. در صورت ملتزم به اجرای تعهّد خود است كه به عوض مورد تعهّد مقابل دست یابد

، 5٦7شود. این قاعده از مواد عدم امكان اجرای تعهّد مقابل، تعهّد او نیز ساقط می

شود. قانون مدنی استنباط می ٦83، 587، 551، 527، 49٦، 483، 481، 387، 527، ٦49

توان این قاعده را استخراج كرد كه با تعذّر دایم اجرای یكی با استقرا در این مواد، می

یابد. بدین رود و عقد انحلال مید در عقود معوض، تعهّد مقابل نیز از بین میاز دو تعهّ

معنی كه در همه عقود معوّض، اجرای تعهّد یك طرف، منوط به اجرای طرف دیگر 

است و هرگاه اجرای تعهّد یك طرف متعذّر و ناممكن گردد، اجرای تعهّد متقابل نیز 

اقع، پیوند و رابطه بین دو عوض، تراضی (. در و1/302: 1388منتفی است )صفایی، 

ناپذیر ساخته است و لذا متعاقدین است كه تعهّدات متقابل را به عنوان یك كلّ تجزیه 

اند دو تعهّد مستقلّ و جدای از هم به وجود آورند. با این هیچگاه از ابتدا نخواسته

گری را منتفی توان گفت: تعذّر اجرای تعهّد یك طرف، اجرای تعهّد دیتوجیه، می

(. در حقیقت، تشكیل عقد برای انجام تعهّدات متقابل 248: 138٦سازد )كاتوزیان، می

كه امكان اجرای تعهّد، از سوی یكی از متعاقدین سلب است. بنابراین، هنگامی

شود، درخواست اجرای تعهّد از طرف مقابل، با قصد مشترك طرفین در تعارض می

كه اجرای قرارداد، به علّت عوامل خارج از ارادۀ طرفین، است. بر همین مبنا هنگامی 

گردد پایبند دانستن آنها به قرارداد، با قصد طرفین ناسازگار است؛ زیرا آنان متعذّر می

اند و هنگام انعقاد قرارداد، این فرض اساسی انجام كاری ناممكن را بر عهده نگرفته

ای قرارداد، منوط به امكان اجرای آن مدّنظر آنان مبنای تشكیل عقد بوده است و اجر

 باشد.می

 اری قراردادانحلال اختی -2-7

تواند از انجام مورد تعهّد و تسلیم در مقابل به مقتضای معاوضه، متعهّدٌ له نیز می

بیند و حفظ برای خود نمی نفعی امتناع نماید و همچنین در صورتی كه از بقا بر عقد



 24 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعذّر اجبار و آثار حقوقي آن در تعهدّات قراردادی
 

را فـسخ كند. بنابراین یكی از آثار تعذّر قرارداد چنین شرایطی موجب ضرر است، 

. لازم دارد مطلق و موقّت، اختیار فسخ قرارداد است كه بـه نـوبۀ خـود اهمیّت بسزایی

چه در تعهّدات اصلی و چـه  -ذكر است كه متعهّدٌ له در حالت تعذّر مطلق و موقّت  به

باشد  در ایجاد تعذّر، دخالت نداشتهدر صورتی حقّ فسخ دارد كه  -در تعهّدات فرعی 

(، اما هنگامی كه متعهّدٌ له در ایجـاد تعذّر دخالت داشته و 3/98٦: 1958)سنهوری، 

 ، اختیار فسخ معامله را ندارد. باشدخود اقدام به ضرر خویش كرده 

ه قرارداد تنها ناظر بـ . انحلالاست اثر مهم اجرای خیار تعذّر، انحلال عقد لازم

(. 175: 1340یزدی،  سازد )طباطبائیاثر نمیآینده بوده و آثار آن را از ابـتدا بی

اجرای  والقاعده تسلیم و اجرای تعهّد از دو فرض خارج نیست؛ یا امكان تسلیم علی

كه امكان امیهنگ تعهّد وجود دارد و در نتیجه، نظر به اصل لزوم اجرای تعهّد، باید تا

ر سطه تعذّه واد انجام گردد؛ یا این كه اجرای تعهّد و تسلیم باجرا وجود دارد تعهّ

ن یعنی گردد كه در این صورت، تعذّر طاری بر خود تعهّد، و گاه سبب آ ناممكن می

حدود یا مشود. تعذّر اجرای تعهّد ممكن است برای مدت زمان قرارداد مؤثّر واقع می

، حال استد مطلق، امكان اجرای تعهّنامحدود باشد. بدیهی است در تعذّر نامحدود و م

ث خیار شود. بحاما در تعذّر محدود و موقّت، اجرای تعهّد یا تسلیم محال فرض نمی

 ر موقّت،كند. مقصود از تعذّتعذّر، اصولاً در تعذّر مطلق و موقّت مفهوم پیدا می

اض قابل اغم -گردد كه اولاًصورتی از تعذّر است كه برای زمان محدودی طاری می

به  رفته استدر محدوده زمانی كه تعذّر تمام آن را فرا گ اجرای تعهّد -نیست؛ ثانیاً

تعهّد مت، نحو وحدت مطلوب موردنظر متعهّدٌ له نیست. در حالت تعذّر مطلق و موقّ

د؛ اجرا كن تواند تعهّد و تسلیم را برای مدت محدود، نه شخصاً و نه توسط دیگراننمی

 به طور موقّت معاف است.  از اینرو از اجرای آن

 قرارداد امکان تعديل -3-7
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 گرددمی ناتوان از اجرای تعهّد در حقوق هنگامی كه متعهّد به سبب تعذّر مالی

طرف دیگر حقّ دارد در صورت عدم امكان الزام، با فسخ قرارداد آن چه را كه 

ختیار فسخ را بر واگذار كرده است، مستردّ كند. اگرچه قول مشهور آن است كه این ا

كنند اما به واقع، مبنای فسخ قرارداد، تعذّر مالی متعهّد در خیار تفلیس توجیه می مبنای

اجرای تعهّد متقابل است. حال در این فرض ممكن اسـت این سؤال مطرح شود كه در 

تعذّر مالی به عنوان یكی از علل غیر ممكن شدن اجرا، چرا سخن از  حدوث صورت

اعمّ از تعذّر مالی و غیر  -آید، در صورتی كه اثر تعذّر اجرا رداد به میان میتعدیل قرا

قواعد حقوقی ایران، انحلال اختیاری یا قهری قرارداد است؟ به دیگر  اساس بر -مالی 

توان امر سخن، اگر قرارداد به عللی خارج از اختیار متعهّد ناممكن شود چگونه می

كرد؟ این سخن در جـای خود درست است و در حقیقت،  جـمع ناممكن را با تعدیل

طور مستقیم هیچ تأثیـری بر تعدیل تراضی طرفین عقد ندارد و با وقوع تعذّر مالی بـه 

است؛ لیكـن  قـرارداد تعدیل ایران به غیر از امكان حقوق در بینی شده تعذّر راه پیش

تواند علاوه بر فسخ، ثـر ثـانوی تعذّر میشود و به زعم ما، ابنا به دلایلی كه مطرح می

عرض  یا باشد كه این تعدیل ممكن است در طول داشته همراه تعدیل قرارداد را به

امكان فسخ قرار گیرد. به واقع، ناممكن شدن قرارداد در صورت وقوع تعذّر مالی، 

 وجه میسّر نیست؛ دركه امكان اجرای قرارداد به هیچ  است تعذّر متفاوت با سایر اقسام

حالی كه در تعذّر مالی، ناممكن شـدن اجرای عقد به تعبیری نسبی است؛ یعنی امكان 

طرفین به آن چه كه مبنای تشكیل عقد بوده است )از  خواست كردن اجرا با نـزدیك

توان آن را با فرضی كه به سبب تلف عین قرارداد( وجود دارد و نمی تعدیل طریق

تعذّر می گردد یكی تـلقّی كرد. بـه طور معمول، آن چه  سبب مدّت ر اثنایمستأجره د

گیرد تغییرات فاحش و ناگهانی مالی و توجه قرار می مورد قرارداد در موضوع تعدیل

در خصوص امكان یا عدم امكان  ، ولیاست اثر آن در تـراضی طرفین یك قرارداد

. به عبارت دیگر، حدوث آیدنمی بـه میاناجرای قرارداد با شرایط جدید سخنی 
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بـررسی گردد: یكی  فـرض دو شرایط جدید مالی حاكم بر قرارداد، ممكن اسـت در

آن  اجـرای ها و سخت شدناین كه كماكان قرارداد با لحاظ افزایش ناگهانی قیمت 

، دهدمی متـوسط متعهّد قابل اجراست؛ دوم این كه با تمامی تلاشی كه متعهّد انجا

 (.51: 1391قرارداد متعذّر اسـت )بنایی اسكویی،  اجرای

 

 گیرینتیجه
-یرداد مقرا معاذیر قراردادی، استثناء بر اصل لزوم هستند كه مطابق آنها طرفین

عاذیر، یـابند. بـرخی مـ رهایی توانند از آثـار قـصور در اجرای تعهّدات قراردادی خود

دد. در گریمعضی دیگر بـا اراده یـك طرف یا هر دو ایجاد بـدون اراده طـرفین و ب

عـقد خود به خود  كـند مـمكنصورتی كه تعذّر، برای همیشه اجرای قرارداد را غیر 

گردد و اگـر مـتعذّر شـدن اجـرا تـنها بـه مدت زمان خاصی محدود  شود می منحلّ

تواند با منتظر بماند و می تعذّر رفع تاشود، لیكن متعهّدٌ له مجبور نیست عقد منحلّ نمی

ایجاد  -و اله یا علیه  -تعهّد و تسلیم، از قراردادی كه تعهّدی  اجرای اعمال خیار تعذّر

كن لّی ناممقرارداد را به طور ك كرده است رهایی یابد. معاذیر غیر ارادی، یا اجرای

ه گردند. هرگاآن می ر شدنموجب دشوا« ناممكن شدن اجرای»سازند و یا صرفاً می

منفسخ  ، قراردادباشد اجرای قرارداد، به نحو غیرارادی متعذّر شود و این تعذّر دائمی

یق در ، به حالت تعلمانع گردد. چنان چه تعذّر، موقّتی و عامّ باشد قرارداد تا رفعمی

. داشت خواهد ارآید و اگر تعذّر، خاصّ متعهّد باشد متعهّدٌ له حقّ فسخ قرارداد می

 نترلج از كبینی نبوده و بدون قصور و خار معاذیر غیر ارادی، چنان چه قابل پیش

ر اردادی او مسؤولیّتی در قبال تعهّدات قراردادی ندارد، امـا چنان چه معاذی باشد مدعّی

 قصور كرده، در قبال تعهّدات قراردادی مسئولیت دارند. كه طرفین باشد هركدام از



 1401بهار ـ  26 ـ شماره 14ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ـــــــــــــــــــــ 27
 

 

 

ذّر به تع «مضمونهببطلان كلّ عقد بتعذّر الوفاء »فقهی  در حقوق ایران نیز از قاعده

ه م دانستر لازگردد و برای متعذّر شدن ایفای تعهّد، شروط زیاجرای تعهّد تعبیر می

 شده است:

 اد آن؛بب تعذّر یا عدم دخالت اراده و اقدام متعاقدین در ایجسخارجی بودن  -1

 ر بودن تعذّر؛اجتناب ناپذی -2 

 بینی بودن آن. غیر قابل پیش  3

ارجی خیعنی  توان دریافت كه شروط فوقاند میبا دقت در آن چه فقها بیان نموده

ه و قهی بودبانی فمبینی بودن تعذّر دارای  بودن و اجتناب ناپذیر بودن و غیر قابل پیش

ده سته شتحقق تعذّر اجرا، توسط ایشان لازم دانبه طرق گوناگون این شروط جهت 

به  تعذّر چه در فقه بیان گردیده است در حقوق موضوعه نیز تحققاست. مطابق آن 

آن تا  جرایااعتبار نوع تعذّر محقّق شده و حسب مورد، موجب انحلال عقد یا تعلیق 

 رفع مانع خواهد شد.

ه به دادی كقرار ر حقوق ایران، تعدیلشود با توجه به این كه ددر پایان پیشنهاد می

تعدیل  گرچهاسبب ناتوانی مالی متعهّد متعذّر شده، به بررسی بیشتری نیازمند است 

 یرانقرارداد در حقوق خارجی جایگاه خاصی دارد، لیكن این موضوع در حقوق ا

ته خه درآمیا فقآنچنان مورد توجه قرار نگرفته است. از آنجا كه اساساً حقوق ایران ب

 است. ررسیباست، استناد به مبانی فقهی برای توجیه تعدیل قرارداد قابل تأمّل و 
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